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  نامهسپاس

  

كنم به تمام استادان بزرگـواري كـه در   با احترام فراوان، مراتب سپاس و تشكر خود را تقديم مي

خصـوص سـپاس   بـه . اممند گرديدهيشان بهرهقدر اهاي گرانطول مدت اين تحقيق از راهنمايي

منشـي دو اسـتاد ارزشـمند و محتـرم، جنـاب آقـاي دكتـر محسـن         ويژه دارم از لطف و بـزرگ 

ي اين رساله را ذوالفقاري و سركار خانم سيده زهرا موسوي كه با بزرگواري، راهنمايي و مشاوره

خصوص ي تحصيل و بهدر تمام دوره ي ايشانهاي ارزندهمايه و راهنماييپذيرفتند و دانش گران

  . جانب بوده استگشاي ايندر مدت پژوهش اين رساله همراه و راه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 

  چكيده
ترين مسايلي كه امروزه در بررسي ادبيات از اهميتي ويژه برخوردار است، چگـونگي  يكي از مهم

ر عـين حـال     تـرين و د روان ناخودآگـاه در دسـترس  . شناخت انسان نسـبت بـه خـويش اسـت    

چنـدان دور، حاصـل   ي زماني نـه در فاصله. ي موجود براي خودشناسي استترين گزينهديرياب

بهاي ناخودآگاه گريزان ساخته بود؛ اما ي گرانشناسان، انسان را از گنجينهتحقيقات برخي روان

ي بـا نظريـه  او . كارل گوستاو يونگ بار ديگر اين موهبت ارزنده را به انسان معاصـر هديـه كـرد   

سازد و او را از هاي دروني روان آشنا ميالگويي، انسان را با لايهيابي خود، در سيري كهنفرديت

  .شناسانددرون به خود مي

يـابي يونـگ در آثـار داسـتاني حسـين      ي فرديتاين رساله تلاشي است در جهت بررسي نظريه

ها تاريك كلمات و شمايل تاريك كاخ آيي، سمتي غايب، ويران ميهاي نيمهسناپور كه داستان

  .را از اين منظر مورد بررسي قرار داده است

در اين راستا ابتدا با ارايه تعريفي از موضوع و بيان پيشينه، اهداف و روش تحقيـق فصـل اول را   

طـور مشـروح   يابي را بهي فرديتالگويي نظريهبه پايان رسانده و سپس در فصل دوم مباني كهن

ي مـذكور در آثـار داسـتاني    در ادامه و در فصل سوم با بررسي مباني نظريـه . ده استمعرفي كر

هـا  هاي محوري داسـتان مورد بحث كوشيده است تا به ميزان و نوع تحول و دگرگوني شخصيت

  .دست يابد و در نهايت، نتايج اين بررسي را در فصل چهارم به اختصار بيان داشته است

ي آثـار  مايـه يابد كـه محـور اساسـي و جـان    به اين نتيجه دست ميبدين ترتيب، تحقيق حاضر 

ي محوري بـه ترتيـب   اين انديشه. يابي و شناخت خويشتن استداستاني حسين سناپور، فرديت

  .افزايداي دارد كه بر اصالت كاربرد نظريه در متن ميدر آثار سير صعودي و رشديافته

  

  كلمات كليدي

  يونگ/ سناپور/ خود /آنيموس/ آنيما/ سايه/ نقاب

  



 

  فهرست مطالب
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  مبادي تحقيق: فصل اول                                                   



 

  
  
  
  
  

  
  مبادي تحقيق

  
  تعريف موضوع

گـران  ي پـژوهش ترين آثار خلقت، همواره مورد مطالعـه روان انسان، به عنوان يكي از پيچيده

     يونـگ كـه  گوسـتاو كـارل . هاي جديـدي از آن كشـف و تعريـف شـده اسـت     بوده و پيوسته لايه

، از جملـه انديشـمنداني اسـت كـه گـامي مهـم و       شودخته ميشناسي تحليلي با نام او شناروان

عنـوان ميـراث   او با معرفي ناخودآگاه جمعي به. بنيادين در جهت بازشناخت روح انسان برداشت

ي ها از هر قوم و نژاد و فرهنگي، انسان معاصر را متوجه بخـش ناشـناخته  مشترك تمامي انسان

ي ناخودآگاه جمعي، بـه  عنوان اجزاي تشكيل دهندهبهالگوها در نگاه او، كهن. روان خود ساخت

ها به درك عالمَ روانيِ محيط و گيري از آنكنند كه ذهن انسان با بهرهي قواعدي عمل ميمثابه

هـاي  شمار اسـت كـه تجربـه   الگوها به همان اندازه بيتعداد كهن. شودتأثير آن بر ذهن نايل مي

... آنيمـوس، پيرخـرد، خـود و    /توان به نقاب، سايه، آنيمـا ها ميترين آنمشترك بشريت؛ از مهم

چـه فـرد در مسـير شـناخت ايـن      روند و چنانشمار ميالگوهاي فرديت بهاشاره كرد كه از كهن

ي ذهني مداومت ورزد، پايـان راه فرديـت او آغـاز حيـاتي نـو و ولادت      عناصر و الگوهاي ديرينه

  . مجدد خواهدبود

الگويي ژرفايي به وسعت تاريخ ي بزرگ روان انسان، از منظر نقد كهندههنر و ادبيات، دو زايي

يابند و بازگوي مفاهيمي هستند كه انسان معاصر با تمركز روزافزون بر خودآگاهي، پيوسـته  مي



 

گـران زنـدگي انسـان    اي از ادبيات، روايتها، به عنوان بخش عمدهداستان. گيرداز آن فاصله مي

. كننـد اي نهـاني مـنعكس مـي   سوي انديشـه اي سير او را بههمواره چون آينهروند و شمار ميبه

ي خويش ساخته و روندي كه از دوران آغازين زندگي بشر بر كره خاكي، روح انسان را سرگشته

هاي روحي براي بشر اين دغدغه. خواندهاي پنهاني وجود، او را به خود ميتا به امروز نيز در لايه

ي تمركـز آدمـي را   رفت؛ اما رفته رفته زندگي، عمدهشمار ميگي خودآگاه بهنخستين بخش زند

هـا  در ايـن مرحلـه نمادهـا و تمثيـل    . به خود معطوف ساخت و روح در ناخودآگاه جاي گرفـت 

بسـياري از متـون   . گاه ناخودآگاه انسان و حركت او به سوي رشد و تكامل روانـي گشـتند  تجلي

گيري از زبان نماد و تمثيل ايـن رسـالت تـاريخي را بـه     با بهرهنظم و نثر كلاسيك ادب فارسي 

آورد گذر از دوران كلاسيك و ورود به دنياي معاصـر، بيگـانگي   با وجود اين، ره. رسانندانجام مي

  ايسـتد و پيوسـت  گـاه از حركـت بـازنمي   روان آدمي هيچ. روزافزون انسان با روح خويشتن است

كنـد؛ در نتيجـه، تغافـل    و مداوم خود را دنبال مي جريان آرام هاي زيرزميني آب،چون سفرههم

هـاي  ها كاستيآن. گرددالگوها بر زندگي و سرنوشت او نميانسان مانع تجلي و تأثيرگذاري كهن

تـر، در قالـب هنـر و ادبيـات     شوند و در نمـودي گسـترده  خودآگاه فردي را در رؤياها متذكر مي

ي بشر است، چندان سـاده  ها به دليل غفلتي كه عادت ديرينهآنيابند؛ ليكن رديابي انعكاس مي

اي از افكار، آرزوهـا و  عصرانش مجموعهي همعنوان نمايندهي معاصر بهاز سويي نويسنده. نيست

  پنـداري بـا  زادكشـد؛ از سـويي ديگـر، مخاطـب از طريـق هـم      تصـوير مـي  وار بـه دردها را آيينه

اين درك و . دهدشان را بر زندگي خود تعميم ميو سرگذشتكند ها را درك ميها آنشخصيت

   دليل وجـود الگوهـاي مشـترك ذهنـي اسـت كـه از ناخودآگـاه جمعـي نشـأت         دريافت اوليه به

ها تا غايت و هـدف  الگوها و رديابي آنليكن بازشناسي عملكرد مستقل هريك از كهن. اندگرفته

شناسي ميان نظريه و متن به گاه سوم از طريق نشانهاين ن. ناخودآگاه، نيازمند نگاه ديگري است

اين توفيق دست يافته و به اين توانـايي نايـل شـده اسـت كـه ميـراث مهجـور انسـان را بـه او          

  .بازشناساند



 

      ي متـوني اسـت كـه از جهـت بـازنگري مـتن از بعـد       آثار داستاني حسـين سـناپور در زمـره   

هـاي  نويسي را از كلاساو داستان. قابليتي ويژه دارد -ت الگوي فرديويژه كهنو به -الگوها كهن

ي هاي ادبـي را در پرونـده  ي سه دهه حضور در عرصهاست و سابقههوشنگ گلشيري آغاز كرده

نگـاري و  نامه نويسي، نقـد ادبـي، روزنامـه   هاي متفاوت در فيلمسناپور پس از فعاليت. خود دارد

 .ها را متوجه خـود كـرد   ، نگاه78در سال » نيمه غايب«ن نوشتن رماادبيات كودك و نوجوان، با 

سـمت  "و دو مجموعـه داسـتان    "آيـي ويران مي"او پس از اين رمان آثار ديگري از جمله رمان 

اصـلي در   هـاي شخصـيت . استرا نيز به چاپ رسانده "هاشمايل تاريك كاخ"و  "تاريك كلمات

وايت شوند و خواه تحت هر عنوان ديگر، همه ر» ي غايبنيمه«خواه تحت عنوان ها اين داستان

اند؛ آن ديگري كه گاه يك انسان است، گاه يك خانه، گـاه  ي غايب خويشجوي نيمهودر جست

ي هايش همواره آن ماهيتي است كـه بـه زنـدگي معنـا، انگيـزه     وراي تنوع نام... و   يك انديشه،

؛ اما رودشمار ميوعه آثار سناپور بهيابي فصل مشترك مجمفرديت. بخشدحركت و حياتي نو مي

ها به تناسب موقعيت و نقـاط قـوت و   شخصيت. شودو نوزايي، هميشه حاصل نميتوفيق ولادت 

   شـرط دگرگـوني نهـايي اسـت؛ امـا     شوند كـه پـيش  هاي نسبي نايل ميضعف خود به دگرگوني

  .اصر اين استي انسان معكه خصيصهرسد؛ چنانگاه راه فرديتشان به پايان نميهيچ

ي يونگ در باب هاي نظريهابتدا به معرفي و تبيين مؤلفهبر اساس اين مقدمه، پژوهش حاضر 

آثـار  كهن الگوي فرديت و غايت آن، باززايي يا ولادت مجدد، پرداخته و سپس نظريه فوق را در 

فرديـت   ؛ بـدين ترتيـب، رونـد   اسـت   حسين سناپور مورد بررسي و تحليل قـرار داده  برده ازنام

الگوهاي فرديت و باززايي در آثار حسين سـناپور، بـه عنـوان بخشـي از     ها و نمود كهنشخصيت

  . ادبيات معاصر، ارزيابي شده است

  

  

 



 

  پيشينه تحقيق
    "در كتـاب   "حـورا يـاوري  "يـابي يونـگ، پـيش از ايـن     ي فرديـت ي بررسي نظريهدر زمينه

آن در دو اثر كلاسـيك و معاصـر    ه و بررسي تطبيقيي اين نظريلعهبه مطا "كاوي و ادبياتروان

   نيـز ايـن نظريـه را در    "طيبـه جعفـري  ". ادبيات، يعني هفت پيكر و بوف كـور پرداختـه اسـت   

و نيز در  "تحليل سندبادنامه از ديدگاه روانشناسي يونگ"ي اي از ادبيات تعليمي در مقالهنمونه

 "الگوهـا در بخشـي از داسـتان بهـرام چـوبين     نتحليل كاركرد كه"ي در مقاله ،متون اساطيري

     بـا عنـوان    "طيبـه جعفـري  "ي ديگري نيز در ايـن زمينـه از   لهچنين مقاهم. بررسي كرده است

ي در حـوزه . بـه چـاپ رسـيده اسـت     "خان رستم و اسفنديارهفت شناختي بهرويكردي روان "

هـاي  نامـه در معراج الگوييو كهن تحليل عناصر نمادين"به  "طيبه جعفري"ادبيات عرفاني نيز 

چنين هم  .اندپرداخته "و تحليل حكايت شيخ صنعاننقد "به  "زرگ بيگدليسعيد ب"و  "نظامي

در اشـعار  الگوي آنيمـا  بررسي كهن"ي مقاله "اطمه مدرسيف"ي مطالعات شعر معاصر در حوزه

الگوهـا  كاركرد كهن"، "ل حريابوالفض"و پيش از آن نيز  استرا ارايه كرده "مهدي اخوان ثالث

در اشعار شاملو مـورد بررسـي قـرار     ي ساختاريرا با رويكرد "شعر كلاسيك و معاصر فارسيدر 

تصوير استعاري "به بررسي  "محسن ذوالفقاري"ي شعر كلاسيك چنين در حوزههم. داده است

ي داستان در حوزه اما. پرداخته است "الگوي خورشيد در ناخودآگاه قومي خاقاني و نظاميكهن

پرداخته    " "گلي ترقي "از  جايي ديگر"الگويي تحليل كهن"به  "الهام حدادي"معاصر فارسي 

  .است

ي بررسـي  هـايي كـه در زمينـه   ي مقالات و كتابچه پس از يك بررسي اجمالي از پيشينهآن

 ـ    نظريه يونگ در ادبيات داستاني معاصر به ضرورت احسـاس مـي   رخلاف شـود ايـن اسـت كـه ب

 "ي غايبنيمه"خصوص از داستان و به "حسين سناپور"هاي گيري كه از داستاناستقبال چشم

تنهـا  . تر اثري از او مورد نقد و بررسي جـدي قـرار گرفتـه اسـت    خورد، تا كنون كمبه چشم مي

از بيژن مشكي است  "ي حاضرنيمه"ي مختصر كي مقالهمطالعاتي كه بر آثار او صورت گرفته، ي

شكسـت  "پـردازد؛ ديگـري   مـي  "ي غايـب نيمـه "ها در ساختار ظـاهري  ه به تحليل شخصيتك



 

و عناصـر   "ي غايـب نيمـه "اسـت كـه الگـوي كلـي      "پور عسـكري بهناز علي"ي نوشته "اقتدار

  "ي غايـب كجاسـت؟  نيمـه "در  "مهـري رحمـاني  "چنين هم. داستاني آن را بررسي كرده است

ي اين رمان بپردازد، فرديت را تنها به معناي شناسانهنه و يا روانشناساكه به تحليل جامعهآنبي

ي امتيازِ نيمـه ". كندها معرفي ميي اصلي شخصيتعنوان دغدغهيابي به حقوق فردي، بهدست

 ي در آن بــه بحــث دربــاره "محمــد حســن شهســواري"از جملــه مقــالاتي اســت كــه  "غايــب

چيـزي دارد  "نيـز در   "حسـن ميرعابـديني  ". پـردازد مي ها و ارزش تاريخي اين رمانزيرساخت

از منظـر ايـن    ،بحران هويت را در نسل جـوان  "كه چيز ديگري شروع شودآنشود، بي تمام مي

با رويكردي شبيه بـه ايـن سـنت و     "هازي ارزشبا"در  "عنايت سميعي "ديده است و داستان 

ي غايـب موضـوع محـوري    كه نيمه ساير مقالاتي. تجدد را در اين رمان به پرسش گذاشته است

آن كـه وجـه   ها پرداختـه انـد، بـي   ها بوده است نيز بيشتر به تحليل كلي داستان و شخصيتآن

 ايـن رمـانِ  "، "مشيت علايي"از  "ي حاضرنيمه"ي مقاله. ديگر داشته باشندتمايز خاصي از يك

و  "فرشـته تـوانگر  "ي نوشـته  "هـا ها و شباهتتفاوت"، "الدينيعليرضا سيف"از  "سكوت است

  . از جمله اين مقالات است "بياتيگيتي شام"از  "نويسي معاصر ايرانداستان  جهشي در"

ي بررسـي  محـور در زمينـه  له با توجه به جاي خالي يك تحقيق دانشگاهي و پژوهشاين رسا

جايگـاه  يابي يونگ و ي فرديتتر از آن بر اساس اهميت بررسي نظريهآثار حسين سناپور و مهم

  ي دقيق آثار داسـتاني حسـين سـناپور،   مذكور، كوشيده است تا با مطالعه يآن در آثار نويسنده

يابي يونگ، به كيفيت و كميت عنصر دگرگوني فـردي در مـتن   ي فرديتبر اساس مباني نظريه

  .ها بپردازد و ميزان دگرگوني را در هر اثر بيان نمايدهر يك از داستان

  

  روش تحقيق
روش  توصيفي با اسـتفاده از  -ي تحليليتحقيق از نوع بنيادي است و بررسي آن به شيوهاين 

بـاززايي يـا   (ي يونـگ  بدين ترتيب كه ابتدا اصول و اجزاي نظريـه . استاي انجام گرفتهكتابخانه

  تعريـف و تبيـين شـده و سـپس بـا     ) مثـالي ي صـورت هـاي نظريـه  د از زيرمجموعهولادت مجد



 

ي مـذكور، سـير   ها بـا نظريـه  جموعه آثار داستاني حسين سناپور و تطبيق آني كامل ممطالعه

هاي اصلي داستان و در نهايت وقوع يا عدم وقـوع بـاززايي يـا ولادت مجـدد در     تحول شخصيت

  .ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته استآن

  

  كاربرد نتايج تحقيق
 يريشناسـانه و اسـاط  نقـد روان  ژهي ـوبـه مختلف نقد،  يهادر حوزه توانديم قيتحق نيا جينتا

خصـوص  و بـه  يفارس ـ اتي ـزبـان و ادب  يگـران رشـته  و پـژوهش  انيدانشـجو  يمورد اسـتفاده 

 اتينظر يپژوهش در شناخت برخ نياز ا توانيم نيچنهم رد؛يمعاصر قرارگ اتيپژوهشگران ادب

  .بهره برد اتيو كاربرد آن در ادب ونگي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  فصل دوم
  ي يونگآشنايي با مباني نظريه

  الگوي ولادت مجددي كهندر زمينه



 

  
  
  
  
  

  ي يونگآشنايي با مباني نظريه
  الگوي ولادت مجددي كهندر زمينه

  
  مقدمه

ي كسـاني بودنـد كـه بـه     در زمـره ... انديشمنداني چون روشفو كولند، شوپنهاور، پيـر ژانـه و   

ه انسان اشاره كردند؛ اما فرويد و شاگرد او يونگ براي نخسـتين بـار   نيروهاي وراي روان خودآگا

هـاي گسـترده قـرار    ي ناخودآگاه روان توجه كردند و آن را موضوع تحقيـق و پـژوهش  به مقوله

هـا و خـاطرات   دان انديشهفرويد از سويي روان ناخودآگاه را زباله). 105: 1389: جعفري(دادند 

و از سويي ديگر بر خاستگاه جنسي اميال ناخودآگاه تأكيد بسـيار   انگاشتي آدمي ميواپس زده

دانست؛ همين امر موجب شد تا يونـگ راه  ورزيد و آن را انگيزه و محرك رفتارهاي آدمي ميمي

ي بـه عقيـده  . ي عوالم ناخودآگاه روان بگشـايد خود را از استاد جدا كند و بابي جديد در مطالعه

شود و داراي بعد ديگري نيـز هسـت كـه    ي فردي محصور نميبه جنبه او، ناخودآگاه انسان تنها

ها و افكاري است كه از بـدو  ناخودآگاه قومي منبع غني گرايش. شودناخودآگاه قومي ناميده مي

. هاي بعدي و تا به امـروز منتقـل شـده اسـت    آفرينش انسان شكل گرفته و از راه توارث به نسل

ي گسترده در اساطير، اديـان، ادبيـات،   ي پنهان به مطالعهجينهيابي به اين گنيونگ براي دست

اي از تصاوير ذهني را تـدوين  هاي هنوز بدوي پرداخت و مجموعهاي انسانهنر و نيز آداب قبيله

الگوها علاوه بر كمك به فهم رفتارهاي اين كهن. شوندالگو شناخته ميكرد كه تحت عنوان كهن

در واقـع،  ).13 - 12 :1388: بيلسـكر (رسانند و ادبيات نيز ياري مي عام بشري، به فهم بهتر هنر



 

شود كه عناصـر  تر روان محسوب ميي ژرفناخودآگاه قومي در مقايسه با ناخودآگاه فردي، لايه

   يكـي از . دهنـد ي آن، پايـه و مبنـاي بخـش خودآگـاه روان را تشـكيل مـي      مجهول و ناشناخته

هـايي  گونـه رفتارهـا بـا محـرك    در اين. رفتارهاي غريزي است هاي وجود ناخودآگاه قومينشانه

هـا مشـترك   ناشناخته مواجه هستيم كه توارثي و ناخودآگاه و در عين حال ميان تمامي انسـان 

هاي فيزيولوژيك، كه فرآيندهاي رواني نياكان خـود را  به عبارتي ديگر انسان نه تنها نشانه. است

يونگ علاوه بر مطالعه در اساطير، بـه تحليـل و   ). 48 - 46 :1346: فوردهام(يرد نيز به ارث مي

هـاي  تـرين كشـف  ها و رؤياهاي بسياري افراد پرداخت و در نهايت به يكي از مهـم بررسي خواب

  .خود، يعني فرايند فرديت، نايل شد

رود كـه حاصـل توجـه    شمار مـي ترين فرايند رواني در مسير رشد و بلوغ انسان بهفرديت مهم

پوشـي از  بايد بـا چشـم   "من"در اين راه . گاه فرد به كشش دروني در مسير بالندگي استخودآ

  تر وجـود بپـردازد و بـه ايـن ترتيـب شـرايط فعاليـت       هاي عميق و اساسيها، به لايهبستگيدل

در طي ايـن فراينـد   ) 246 - 245 :ب.1389:يونگ. (ي خلاق و دروني روان را فراهم آوردهسته

اي خودآگاه و ناخودآگاه هريك در جايگاه خود از حقوقي برخوردارند؛ زيـرا تضـاد و   رواني، نيروه

شـمار  ها از ملزومات فرايند رشد انسـان بـه  تقابل اين دو بعد روان و نيز همكاري باز و آشكار آن

طور كلي، هرگاه بخش خودآگاه روان با خطري مواجـه شـود، بخـش ناخودآگـاه بـه      به. آيندمي

   ايـن رونـد جبرانـي ناشـي از مكانيسـمِ      . شـود ي خود وارد عمـل مـي  دهندهمانكمك عناصر سا

بـا  . سـازد بعدي خـارج مـي  دفاعيِ انسان است كه در مواقع لازم ذهنِ آگاه را از حالت تك -خود

وجود اين، براي تحقق هدف اين مكانيسم رواني، فـرد بايـد آگاهانـه بـا عوامـل ناخودآگـاه وارد       

هاي مختلـف، متفـاوت اسـت؛ امـا     وع جريان فرديت در افراد و نيز فرهنگشكل و ن. تعامل شود

كنند مشترك است و ذهـن  الگوهايي كه در مراحل گوناگون اين فرايند، فعالانه مداخله ميكهن

 1، پيردانـا و خـود  )به ترتيب در مردان و زنان(آگاه را به آشنايي و انس با سايه، آنيما و آنيموس 

  .سازندملزم مي

                                                 
1  - self 



 

هـاي دروغينـي   يابد؛ در بخش نخست، روح انسان از لفافهيند فرديت در دو بخش نمود ميفرا

هـاي  يابد و در ضمن آن فرد از آسيب وسوسهكه نقاب يا پرسونا به دور او تنيده است رهايي مي

در . يابـد طور نسبي نمود ميدر اين بخش فرديت به. شودالگوها نيز حفاظت ميانگيز كهننخوت

گيري از عنصر جبـران، محتويـات پنهـان ضـمير ناآگـاه را كـاملاً       م فرد با حداكثر بهرهبخش دو

رسد و مي پذيري به اوجكند؛ در نتيجه فرايند فرديت و كمالبازشناسي و در خودآگاه جذب مي

هـا قـرار   فرايند دشوار فرديت همواره انسان را در برزخ وظايف و خواسته .گرددنوزايي محقق مي

تا در كشاكش تضاد و آشوب ميان خودآگاهي و ناخودآگاهي، فرد به درك ايـن مسـأله    دهدمي

ي خداوند است كه در غبار فراموشـي پنهـان گشـته و    نايل آيد كه ناخودآگاه نيز وجهي از اراده

اين فراينـد شـناختي،    )49 - 44: 1390: مورنو. (شناسايي اين وجه ناشناخته است فرديت ابزار

طـور طبيعـي از   در روند رويارويي با ناخودآگاه، فرد بـه . كشانداي از انزوا ميبه دورهناچار فرد را 

ماند و ناگزير، از خانواده، جامعه و ميانجام خواست خود و نيز برآوردن خواست ديگران از وي باز

آورد ايـن فراينـد   ره) 25 :1390: بـزرگ بيگـدلي  . (شودگردان ميساير پيوندهاي اجتماعي روي

هاي دروني و بروني فـرد و هـدف غـايي آن تولـدي     جانبه از تمام نهادينهخيز، شناختي همهرنج

هـاي روان، كـه   در ادامه به شرح و توضيح هريك از لايه. بار از درون خويشتن استدوباره و اين

  .پرداختروند، خواهيمشمار ميالگو بهخود به تنهايي نيز يك كهن

  

 1نقاب

   بـا جهـان خـارج محسـوب    » خـود «گـوي  هاي خودآگاه روان است كه سخننقاب يكي از بخش

اي اجتماعي است كه متناسب با طبقه، شغل، فرهنگ و مليت ماسـت و مـا آن را   چهره. شودمي

ي يونگ به عقيده). 93: 1389: هايد(گيريم براي ايفاي نقش و ديده شدن در جامعه به كار مي

                                                 
1 - persona 



 

يـا بـه   ] بـا عقايـد عمـومي   [ليل تلاش فرد براي سـازگاري  كنشي است كه به د 1اينقاب عقده«

الگوي نقاب را مترادف نـوعي  وي كهن... آيدرهاند، به وجود ميكه فرد را از دردسر ميسبب اين

در . كنـيم استفاده مـي ] مانهاي واقعيبراي پنهان كردن خصلت[ها داند كه ما انسانماسك مي

ا اجراي يك نقش در زندگي يا برخورداري از يـك حرفـه و   مان را بها، ما هويتبسياري موقعيت

شويم، يـا خـود را در پـس    رنگ جامعه ميهم] رغم اعتقاد باطنيبه[كنيم، يا شغل مشخص مي

گيري از نقاب بهره). 69 - 68، 1388: بيلسكر(» كنيمسازي ميسازيم و يا ظاهرنقاب پنهان مي

هـاي  اگر انسان با استفاده از نقاب بخواهـد از واقعيـت  ساز نخواهد بود؛ اما طور طبيعي مشكلبه

چنـين فـردي   . شـود گاه از حالت تعادل خارج ميرواني خود بگريزد و در نقاب خود فرو رود، آن

اتكـاي بـيش از   ). 94: 1389: هايد(محتوا خواهد بود سويه و نقاب صرفاً بيداراي شخصيتي يك

شـود فـرد در   سازد؛ چرا كه موجـب مـي  كل مواجه ميفرايند فرديت را نيز با مش» نقاب«حد به 

 .حل مسايل سايه برايش دشوار گرددبين نباشد و واقع» سايه«رويارويي با 

  
  سايه

اين بعد پنهاني از آن جهـت  . ها داراي يك وجه منفي پنهاني نيز هستروان هر يك از انسان

به ناخودآگاه فردي شخص اسـت  اي دارد مربوط كه در هر يك از افراد انسان مشخصات جداگانه

ي وجود ناخودآگاه تمام ابناء بشر از آغاز تا به امروز اسـت،  مشخصه» سايه«جا كه وجود و از آن

انسـان در رونـد فراينـد فرديـت نـاگزير از      . شودهاي ناخودآگاه قومي محسوب ميالگوجزو كهن

يـك   در تاريكي ناخودآگاه، اين حضور دروني و پنهان شده. پذيرش سايه و سازگاري با آن است

زيرا  تر است؛صد منفي نيست؛ اما پذيرش آن براي انسان از هر بخش ديگري دشواردرعنصر صد

سـايه بـه معنـاي نفـي     « كند امـا پـذيرش  ذهن را نفي نميهاي درون، برونپذيرش ساير بخش

                                                 
طـور مسـتقل عمـل        مختارند؛ به ايـن معنـي كـه بـه    ها خوداين عقده... هاعقده عبارت است از تداعي: عقده - 1

گويد شخصيت ما متشكل اسـت از  يونگ مي... گذارندني و نيز رواني از خود باقي ميكنند و اثراتي جسمامي
هـا را بايـد نامحـدود محسـوب     پاره كـه بـه سـبب ناشـناخته بـودن، آن     هاي چندها يا شخصيتبرخي عقده

 ). 37-36: 1388: بيلسكر(كرد



 

ا بيگانـه اسـت كـه    ي م ـِ آگاهانه"خود"زيرا آن ديگري درون ما چنان از بنيان با . خودمان است

يك از ايـن  ويژه وقتي كه فرد ترديد كند كه كدامبه. شودمي "خود"توان گفت منجر به نفي مي

كند كه ذات خـودش بـر او   قدري نيرومند است كه فرد صادقانه ترديد ميسايه به. دو بايد باشد

يه در صـدد  اگر فرد به جاي سـازگاري و تحـت نظـارت درآوردن سـا    » !اشسيطره دارد يا سايه

كنـد  ي شخصيت خود را در وجـود سـايه حـل مـي    سركوب آن برآيد، با شدت بيشتري بازمانده

روند ادغام سايه در شخصيت، كاري است دشوار اما ضـروري؛ چـرا   ). 96 - 95: 1346: فوردهام(

بـه  . شـود ي خـود منجـر مـي   كه در غير اين صورت، بالعكس به تثبيت شخصيت فـرد در سـايه  

هـاي  ها، بكوشد تا وجود خصـلت فرد به جاي اذعان به وجود سايه در فرد فرد انسانعبارتي اگر 

. بخشد كه ميل به تـرك آن دارد مي ناپسند را در خود انكار كند، همان رفتاري را در خود تداوم

] خودآگاه شخصيبه مفهوم نا[اي چنين سايهه بدون آفتاب و همسازد ساينشان مييونگ خاطر«

مـا  ... كامل اسـت  ناپذير و انسان بدون آن ناسايه اجتناب... ي خودآگاه وجود ندارد بدون روشناي

كنيم؛ گويي رسد، به احتياط رفتار ميبه نظر مي "بهتر از واقع"خود نيز در مواجهه با كسي كه 

» ي انـدكي از شـرارت نيازمنـد اسـت    دانيم كـه طبيعـت بشـري بـه مايـه     طور غريزي ميكه به

اي كه نبايد از نظر دور داشت اين اسـت كـه گـاه سـايه نيـز      نكته). 95 - 94: 1346: فوردهام(

هـاي  در تشخيص نيـرو . گرددها توجه كنيم شكوفا ميهاي مثبتي است كه اگر به آنداراي نيرو

يـابي بـه تمـام    سايه، بايد با صبر و شكيبايي ظاهر و باطن صفات را بررسي كرد تا امكان دسـت 

ي ايـن كـار، دشـواريِ    البته لازمـه . ي حيات زندگي فعال هستند فراهم گردديههايي كه مانيرو

گـذر   ).267 - 266، ب.1389:يونگ( 1.طلبدداوري را با خود ميغلبه بر عواطف و پرهيز از پيش

 آنيمـوس / ي آنيمـا ي ورود بـه مرحلـه  هايش ناگزير و لازمـه ي دشواريي سايه با همهاز مرحله

ديگر دارند و محتواي هريك ملهم ارتباط تنگاتنگي با يك انگارهسايه و روان ردو عنص زيرا. است

  .هاي آنيما و آنيموس خواهيم پرداختانگارهاز ديگري است؛ بنابراين در ادامه به معرفي روان
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